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  چكيده

وارث  قابـل انتقـال بـه    مـورث را بعد از فوت  قانون مدني هر يك از خيارات
تحقيـق حاضـر    قيهان نيز نسبت داده شـده اسـت، امـا   به اجماع ف ،دانسته است. اين نظر

با اختلاف مشهور فقيهـان در   ،ي اجماعي بودن چنين حكميادعاان خواهد داد كه نش
مجلـس   وزوج براي زوجه، شرط براي اجنبي، حبوه براي غير پسر بزرگ،  ارث خيارِ

ت كه طريق اصلي سنجش صـح  متعاقدين متعارض است و از آنجا بيع با فوت يكي از
 ـ  لهة آن مسأسي ادلّفقهي، برر مسألهيك و بطلان  بـه  ة فقهـي  است، لذا بايد قلمـرو ادلّ

حصيل ت ادلّهآن ه در ارث خيار از تا موضع حقوق امامي ارث رسيدن خيار بررسي شده
صدد اين كار برآمده و آن را بـا روش اسـتنباط از منـابع    . مقالة حاضر درو ارائه گردد

و ايـن مطلـب   تاي به انجام رسانده اس ـه و استناد به روش كتابخانهمعتبر حقوق امامي، 
شود.تحقيق محسوب مي رين يافتهت مهم  

  ة فقهيادلّ ، حكم،حقّخيار، ارث،  :كليدواژه
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1- مهمقد 

كـه  طوري ست، بهنظر فقهااتفّاقالجمله مورد  في ،اصل انتقال ارث خيار به ورثه
خيـار  جميع انواع «اند: ي اجماع كرده و نوشتهادعا ،بر موروثي بودن خيار برخي از آنان

» شـفعه و قصـاص اسـت    حقوق مانند حـقّ جمله از  ما [اماميه] موروثي است، زيرا از نظر
باشـد بـه   كـه  زماني كه صاحب خيار فوت كند، خيار از هر نوعي « و )1/536الفقهاء/ تذكره(

ر اين امـر  ) نيز ب445قانون مدني ايران (ماده  .)2/278شرائع الاسلام/(» شودوارث او منتقل مي
وارث  ، منتقـل بـه  ت، بعـد از فـو  هر يك از خيـارات «ر داشته است: رده و مقرّتصريح ك

 انددر بعضي از مصاديق ارث خيار مخالفت نموده برخي از فقها ،. با اين وصف»شودمي
: ، براي مثال)1/481يضاح الفوائد/إ(  ،)2/68قواعـد الاحكـام/  ( زوج بـراي زوجـه   -1، در ارث خيارِ
حبـوه   -3، )1/518الفقهـاء/  ؛ تذكره1/681/قواعد الاحكام( از متعاملينشرط براي شخصي غير  -2

ضـاح  إي( مجلس بيع با فوت يكي از متعاقدين -4، )2/68قواعد الاحكام/( براي غير پسر بزرگ

اطلاق حكم وجود دارد. بنابراين،  نظر اختلاف ميان فقها )8/203رياض المسائل/؛ 1/481الفوائد/
سبت دادن ايـن قـول بـه اجمـاع     هر خياري و نيز ن نبل ارث بودقا مبني بر ق.م 445مادة 
  بلكه متعارض است. و ناسازگار،  ،اختلافي بودن ارث در موارد مذكوروجود با  فقها

بـه ارث رسـيدن هـر     شـود كـه اطـلاق حكـمِ    موجـب مـي   اين اختلاف نظر فقها
بـه قـول   بـراي رسـيدن    مسـتقلّ  يتحقيق ـو يده ي مشكوك گردحتّ تأمل و محلّ ،خياري

كدام ادلـة فقهـي   پاسخ داده شود كه سؤال  به اينو ضروري شود صحيح در ارث خيار 
رسـد و  به ارث ورثة او مـي  ،خيار از وي حقّبميرد  صاحب خيار كنند كه اگراثبات مي

   اث تا كجاست؟براي ور قلمرو ثبوت خيار
لـة فقهـي   دمقالة حاضر در پاسخ اين سؤال اصلي تحقيق به بررسي و نقد قلمـرو ا 

 ت و بطلان مسـأله اين استدلال كه طريق اصلي سنجش صح با ارث خيار پرداخته است.
يرد فقهي، بررسي ادلة آن است، لذا بايد قلمرو ادلة فقهي ارث خيار مورد بررسي قرار گ

در  ، حكم موارد اختلافـي و به اين ترتيب ز ادلة آن تحصيل شدها تا موضع حقوق اماميه
  گردد.  گفته حلّتعارض پيشدر نتيجه، شود و ارث خيار معلوم 
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قـانون   445ر تفسير مـادة  د گشاي قضاتاهنتيجة تحقيق حاضر خواهد توانست ر
زيرا  يد،موارد اختلافي جبران نمارا نسبت به  و خلأ موجود در اين ماده گرفتهمدني قرار

قضـات دادگـاه    ين دادرسي در امور مدني،قانون آئ 3ماده و نيز سي قانون اسا 167اصل 
اين، تحقيـق حاضـر زمينـة    انـد. بنـابر  كـرده مكلفّ قوانين  وفق ،دعاويبه رسيدگي  راها 

فقهي ارث خيار بـا روش   همطابق ادلّو امكان صدور حكم دادرس  .ق.م 445 تفسير ماده
  . فراهم خواهد نمود را هز منابع معتبر حقوق امامياستنباط ا

  
  ة ارث خيارادلّ -2

بـه ارث ورثـه    ،صـاحب آن  كنند كـه خيـار بعـد از فـوت    ثبات مياة مختلفي ادلّ
روايات ارث و مقتضاي اصـل. هركـدام    اند از: اجماع، آيات وعبارت ادلهّرسد. اين مي

  .دهيمورد نقد و ارزيابي قرار ميطرح كرده و مم ارث خياررا به عنوان دليل  ادلهّاز اين 
  اجماع -2-1

ت. ايـن اجمـاع   س ـامي انواع خيار، اجمـاع فقها ترين دليل به ارث رسيدن تممهم
 و ،)2/249سـرائر/ ال( ظهـور بـه   و گـاهي ، )8/203ريـاض المسـائل/  ( اًصـريح  گاهي از برخي فقهـا 

با  اي فقها، و از عده)537- 1/536الفقهـاء/  تذكره( ق و يا محكيگاهي از بعضي به اجماع محقَّ
ريـاض  (» خـلاف  قيـل بـلا  «به لفط  ز فقهاو از جمعي ديگر ا )1/181مسالك الافهام/(نفى شبهه 

  بيان شده است.  )1/527المسائل/
، به ارث مي انواع خيار بدون اختلاف بين فقهاي اماميه«: نويسدشيخ انصاري مي

مجمـع الفائـده و   و ظـاهر  ) 8/202( المسـائل  ريـاض  كه درچنان، هم)6/109مكاسـب/ ال(» رسد
ــان ــه    )19/70( البره ــده اســت. البت ــين آم ــنچن ــره  اب ــزوع (زه ــه الن ــس  و  )221/غني ــن ادري اب

 ،شيخ انصـاري  اند وكرده ادعااجماع را تنها در ارث خيار مجلس و شرط  )2/249/سـرائر (ال
 ـ   «نويسـد:  و مي دانسته غنيهر اين قول را صاحب مبتك ه را از وي ديگـر فقيهـان ايـن نظري

6/109مكاسب/ال(» اندت كردهگرفته و تبعي(.  
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هم نشـود،  بـه اجمـاع مـدركي مـتّ     ،اگر اجماع -ايد گفت: اولاًدر نقد اين دليل ب
دانيم كه ميطور  ، ولي همان)14/412مستند الشيعه/(ت و دليل در مقام بحث خواهد بود حج

، از شمار و در نتيجه مدركي بودن موصوف شدهبه  ،ة ديگراجماع در صورت وجود ادلّ
د، شـو  اي يافـت يگري در مسـأله معتبر د گردد، زيرا اگر دليلخارج مي ة مثبت مسألهادلّ

بـود و اجمـاع در چنـين مـواردي     دليـل خواهـد    همان محور استدلال براي اثبات مسأله،
ت اجمـاع  دليلي -اًگردد؛ ثانيآن دليل صادر ميبا ه مطابق كنارگذاشته شده، و حكم مسأل
ــي  ــز تضــعيف م ــدانيم ارث خ در صــورتي ني ــار شــود كــه ب ــراي زوجــهي قواعــد ( زوج ب

، )1/518الفقهـاء/  ؛ تذكره1/168قواعد الاحكام/(  شرط براي شخصي غير از متعاملين، )2/68الاحكام/
 مجلس بيع بـا فـوت يكـي از متعاقـدين    ، و )2/68قواعد الاحكام/( حبوه براي غير پسر بزرگ

اختلافـي اسـت. بنـابراين، اطـلاق حكـم       ميان فقها )8/203رياض المسائل/؛ 1/481يضاح الفوائد/إ(
در  سـبت دادن ايـن قـول بـه اجمـاع فقهـا،      هر خيـاري و نيـز ن   نماع در قابل ارث بوداج

است و در  اجماع، دليل لبي -بودن ارث در موارد مذكور است؛ ثالثاً با اختلافيتعارض 
بايد مـوارد اختلافـي    ،ن آن را اخذ نمود كه در اين صورتبايد قدر متيقّ ،صورت شك

غيـر مـوارد مـذكور رأي    در ج كرد و تنها به ارث خيـار  فوق را از قلمرو ارث خيار خار
  همين مقدار است. ،ن ارث خيار از دليل اجماعداد، زيرا قدر متيقّ

 ة مسألهتنها برداشت و تفسير مشترك فقها از ادلّ ،به نظر ما ارزش اجماع مدركي
 گذاشـته و در نتيجـه، اجمـاع كنـار     هدي ـاثبـات گرد  هراين، اگر اعتبار ديگر ادلّاست. بناب

خـارج خواهـد شـد، ولـي چنـين       »دليل«خود به عنوان  شود، اجماع از معناي اصطلاحي
و يـا در مسـأله، شـرط ضـمني      ة مسأله بـوده، اعي بيانگر يا تفسير مشترك فقها از ادلّاجم
آن اسـت. بررسـي تحقيـق     از لايي وجود دارد كه اجماع مـذكور حـاكي و كاشـف   عق

  قوي است. م در مسأله،داده است كه احتمال دو حاضر نشان
  عموم آيات ارث -2-2

ورثـه را در   ويـژه سـهم   ه اصل ارث و بخشي از احكام آن، بـه ، مسألكريم قرآن
ـظِّ    « :از جمله آيه ت؛كرده اس د بيانآيات متعدثْـلُ حلـذَّكَرِ مل ُكملاَدي أَوف اللَّه ُيكميوص
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 ـالْأُنثْيَينِ فَإِنْ كُنَّ نساء فَوقَ اثنَْ نَّ ثُلثُاَ مَتيَنِ فَله و َا تَـرك   هـداحو إِنْ كاَنَـت   و ـفـا النِّصَفَله 
ورثِهَ أَبواه  ن كاَنَ لهَ ولَد فَإِنْ لمَ يكُنْ لهَ ولَد وهما السدس مما تَركَ إلأَبويه لكلُِّ واحد منْ

خداوند دربارة فرزندانتان به شما سفارش  :أمُه السدس ... فَل إخِْوه لُثُ فَإِنْ كاَنَ لهَفَلأمُه الثُّ
كند كه سهم (ميراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر باشـد و اگـر فرزنـدان شـما، (دو     مي

دختر و) بيش از دو دختر باشند، دو سوم ميراث از آن آنهاست و اگر يكي باشد، نيمـي  
براي هر يك از پدر و مادر او، يـك ششـم ميـراث اسـت،      (از ميراث،) از آن اوست؛ و

) فرزندي داشته باشد و اگر فرزندي نداشـته باشـد و (تنهـا) پـدر و مـادر از او      ميتاگر (
ارث برند، براي مادر او يك سـوم اسـت (و بقيـه از آن پـدر اسـت) و اگـر او برادرانـي        

  1.ديگر و آيات )11(نساء/ »... بردداشته باشد، مادرش يك ششم مي
نحوة استدلال به اين آيات براي اثبات ارث خيار چنين است كه طبق اين آيات، 

به طريق أولـي و قيـاس    مورثرسد، پس حقوق مالي به ارث وارث مي مورثخود مال 
به تبع خود مال اسـت و در صـورتي    ،رسد، زيرا حقوق ماليبه ارث وارث مي ،تولويأ
  .به ارث خواهد رسيد يق أولي حقوق آن نيزه خود مال به ارث برسد، به طرك

طور  اند كه بر مطلب مذكور بههمچنين برخي از آيات ديگر در قرآن وارد شده
نشـده اسـت، ولـي     يدلالت دارند، زيرا هرچند در اين آيات از ارث صـحبت  مستقيم غير
جمله آيهاز اند؛دانستهآنها را ناظر به ارث  ران و فقهامفس: »لَـى   أُولُو الْ وأَو مضُـهعامِ بحأَر

ي كضٍ فعِإبب نّتاَبِ اللَّه     ـيملع بكُِـلِّ شَـيء خويشـاوندان نسـبت بـه يكـديگر، در     : و اللَّـه
هسـتند؛ خداونـد بـه همـه چيـز      ر داشـته، (از ديگـران) سـزاوارتر    احكامي كه خـدا مقـرّ  

ينَ كتاَبِ اللَّه منَ الْمؤمْنهم أَولىَ ببِعضٍ في أُولُو الْأَرحامِ بعضُ و«و آيه:  ؛)75انفال/(» داناست

                                                           
ما ترَكَْنَ منْ ن لمَ يكُنْ لَهنَّ ولدَ فَإنِْ كاَنَ لهَنَّ ولدَ فلََكُم الرُّبع مصف ما تَركَ أزَواجكمُ إلَكُم ن و«از جمله آيه:  -1

يهصو دعب ينٍ ود َا أوينَ بِهنَّ يوصلَه  ا ترََكْتُممم عإالرُّبمنُ منَّ الثُّمَفَله َلدو فَإنِْ كاَنَ لَكُم َلدو يكُنْ لكَُم َن لم ا ترََكْتُم
لَه أُخْت فَلهَا نصف ما  ن امرؤٌُ هلَك لَيس لَه ولدَ ولَّه يفْتيكُم في الكَْلاَلَه إيستفَْتوُنَك قلُِ ال«؛ و آيه: )12نساء/» (...

و َتَرك وا إ هيرِثُهو َا تَركما الثُّلثُاَنِ ممفَإنِْ كاَنَتاَ اثْنتََينِ فَلَه َلدا ويكنُْ لَه ن لَم هْإِنْ كاَنوُا إِخو الاً ولذَّكرَِ  رِجفَل اءسن
 .)176نساء/( »نثَْيينِ ...مثلُْ حظِّ الأُْ
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ا           وـطُورستَـابِ مْـي الكف ـكرُوفًـا كَـانَ ذَلعم ُكميـائللُـوا إِلَـى أَوْاجِرِينَ إِلَّـا أن تفَعهو  :الْم
چه خـدا مقـرر داشـته اولـي      خويشاوندان نسبت به يكديگر از مؤمنان و مهاجران در آن

كه بخواهيد نسبت به دوستانتان نيكي كنيد (و سهمي از اموال خود را به مگر اين هستند؛
  .)6احزاب/( »كم در كتاب (الهي) نوشته شده استآنها بدهيد)؛ اين ح

 ـ مـوم آيـات   ك بـه ع در نقد و ارزيابي اين استدلال ممكن است گفته شود: تمس
پـيش از اسـتدلال بـه عمـوم      است كه به اين منوط ،اين مطلب فوق و اثبات ارث خيار با

 ،براي مثـال  انتقال بودن آن به اثبات برسد؛ قابل بودن خيار و نيز حقّ آيات مذكور، حقّ
شـود، ولـي چنـين    جلوس در بازار و مساجد گفته مـي  حقّبه جلوس در بازار و مساجد، 

د يابن ـهيچ وقت انتقال نمي ،كنندهت شخص استفادهي به علت وابسته بودن بر شخصيحقّ
ت محسـوب نمـي  و در نتيجه، از حقوق ماترك مي      ت شـود، امـا حقـوقي كـه بـر شخصـي

امكان انتقال به ورثه از طريق ارث وجود دارد. بنابراين، پيش  شخص ميت وابسته نباشند
بـودن آنهـا و نيـز     حـقّ ك به عموم آيات مذكور براي اثبات به ارث ماندن، بايد از تمس
ك به عموم آيات فوق براي اثبـات بـه   وگرنه تمس ،ات گرددقابل انتقال بودنشان اثب حقّ

 ـ ،ارث ماندنشان ـ  ،بـوده  هك بـه عـام در شـبهة مصـداقي    تمس  كي بـه اجمـاع   و چنـين تمس
كـه  ك به عموم آيات مذكور عـلاوه بـر ايـن   ، تمساصوليان و فقها باطل است. در نتيجه

فقهائسخن ، حث نيز نخواهد بود و در نتيجهد بدليل نخواهد شد، بلكه مؤيك ي كه تمس
رياض (دانند، نه دليل د ميمؤي ،عموم آيات مذكور را براي اثبات به ارث رسيدن خيار به

  ضعيف خواهد بود. ،)8/203المسائل/
  عموم روايات ارث -2-3

و فقيهـي   تواتر بوده كنند در حدخود مال دلالت ميرسيدن  ارثاخباري كه بر 
كـه   -مثل ارث خيـار  ،است، ولي در برخي از مسائل ارثاي نكرده شبهه ،لهدر اين مسأ

 ،مناقشه روا داشـت. بـراي نمونـه    توانمي -شود، نه خود مالمالي محسوب مياز حقوق 
اسـت مناقشـه كـرد.     »موجبات ارث«روايت باب  58 ان در روايت زير كه يكي ازتومي

و او  ،حمد بن محمـد از اصحاب خود از ا سند صحيح از عده اي كليني اين روايت را با
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كند: چنين نقل مي صادق(ع) و او از امام ،و او از زراره ،و او از ابن بكير ،از ابن محبوب
(ع) سمعت أ« : انَّمـا   باعبدااللهِ : و لكلٍُّ جعلنْاَ موالي مما تَركَ الْوالدانِ و الاْقَْرَبون؛َ قَـالَ يقُولُ

، فَأَولَـاهم باِلْميـت أقَْـرَبهم    عمـه ء النّالاَْرحام في الْموارِيث و لمَ يعنِ اَوليا عني بِذَلك اُولُوا
نَ الرَّحم هَليا:اهَليا رُّهجي يو (ع) شـنيدم كـه مـي فرمـود    گويد: از امام صـادق زراره  مِ الَّت :

در و مـادر و نزديكـان بجـاي مـي     از چيزهـايي كـه پ ـ   براي هركدام، موالي قـرار داديـم  
و صـاحبان   آن، فاميـل رحمـي در مواريـث هسـتند     . حضرت فرمودند: منظور ازگذارند

 ـنزديك ترين فاميل رحمي  بنابراين، ؛نعمت منظور نيست از ديگـران سـزاوارتر    ،تبه مي
  .)1، حديث 17/414وسائل الشيعه/( مي باشد

ي، اسـتدلال بـه عمومـات    بـائ مرحـوم طباط شايد اين مناقشه سبب شده است كـه  
، يا )8/203رياض المسـائل/ (ي كند د تلقّمؤي ،خيار رسيدن ارثبه روايات ارث را براي اثبات 

قابـل انتقـال بـودن آن     حقّبودن خيار و  حقّنراقي، اثبات امر مذكور را به اثبات  مرحوم
در نحـوة   مناقشـه مـا بـا ايـن سـخنان نيـز همـان        . مناقشـة )14/413مسـتند الشـيعه/  (منوط نمايد 

  آيات است و توضيح آن در نظرية تحقيق بيان خواهد شد.  به استدلال
كنند كه به روايت نبوي روايت ديگري را براي اثبات ارث خيار مطرح مي ،فقها

:  ما تَركَ الْميت« است:دارد. متن اين روايت بدين گونه  شهرت ـهِارثول وَقٍّ فهنْ حهـر   م
ه، اين حـديث  امامي جماعتي از فقهاي». باقي گذارد براي وارث اوست ميتكه ي را حقّ

؛ 8/203؛ ريـاض المسـائل/  14/413مسـتند الشـيعه/  (انـد  را بدون سند در آثـار مكتـوب خـود نوشـته    

 ـ  )4/590؛ مفتاح الكرامـه/ 6/109مكاسب/ال ه نتيجـه  . جستجوي اين حديث در كتـب حـديثي امامي
يم، ولي متن ايـن حـديث در كتـب    وامع روايي خودمان بيابآن را در جنداد و نتوانستيم 
، 2/914سـنن ابـن ماجـه/   (اسـت   آمـده » سنن ابن ماجه«شده و در كتاب ت نقل روايي اهل سنّ

خود نقل » مسند«، همچنين احمد بن حنبل، اين حديث را با كمي تفاوت در )2738حديث 
  . )2/453/بن حنبل مسند احمد(كرده است 

ان دهـد كـه آن ـ  نشـان مـي   ،ه در مورد اسناد اين روايتامامي اينحوة برخورد فقه
نراقي در مـورد ايـن حـديث مـي      مثال، مرحوم ه عنوانب اند؛ مفاد اين حديث را پذيرفته
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مـنْ   ما تَـركَ الْميـت  ارث جميع خيارات] به حديث نبوي و گاهي [براي اثبات « نويسد:
هِارثول وَقٍّ فهدر صورتي درست است كه ثابت گـردد خيـار   اينو  ،دشواستدلال مي ح، 

  .)14/413مستند الشيعه/(» ماندماترك ميت است و بعد از فوت باقي مي جزو
اشكال مواجه ندانسته  ، سند اين حديث را باايشان دهد كهستدلال نشان مياين ا
ن تـا  ك به حديث را در صورت ماترك بودن خيار و بقاي آامكان تمس يواست، زيرا 

 ،مـذكور حديث نحوة برخورد فقها نسبت به  اينصحيح دانسته است.  ،ميتبعد از فوت 
ضـعف ايـن حـديث را بـا عمـل       صاحب رياض، شود.نيز مشاهده مي سوي ساير فقهااز 

] بـه خـاطر حـديث    رسـد ميانواع خيارات به ارث «[مشهور منجبر دانسته و نوشته است: 
» ، منجبـر شـده اسـت   اعـلام كه با عمل علماي  ،حقٍّ فهَو لوارثِه منْ ما تَركَ الْميت نبوي

  .)8/203رياض المسائل/(
طبـق   ،سند اين حـديث  توان گفت: مشكل عدماين روايت ميدر نقد و ارزيابي 

شـود و اسـتناد بـه    جبران مـي » ودن سند و ضعف آن با عمل مشهور فقهاجبران نب«قاعدة 
يك امر درست و مطابق روش استنباط فقهي  ،تاترك مياين روايت براي اثبات ارث م

ت است تـا   »ماترك« ار، جزودر مقام بحث آن است كه آيا خي است، ولي سؤال مهممي
 ماترك بودن خيار مشـكوك  بارهدر ،باقي بماند؟ برخي از فقها مورثدر صورت فوت 

صـحيح   در صـورتي  ررا براي اثبات به ارث رسيدن خيـا و استدلال به اين روايت  بوده،
ك ميت است و بعـد از فـوت بـاقي مـي     ماتر ثابت گردد خيار، جزو«اند كه اعلام كرده

 ،. بنابراين، پيش از استناد به اين روايت بـراي اثبـات ارث خيـار   )14/413مستند الشيعه/(» ماند
  ك شود.تمسپس به روايت مذكور سو بايد ماترك بودن خيار اثبات گردد، 

  اصلمقتضاي  -2-4 
مقتضاى اصل دانسته و اين اصل را بـه   را ورثه برخي از فقها، انتقال خيار ميت به

بنـابراين، طبـق اصـل شـرع، تمـام انـواع        .)8/203رياض المسـائل/ (اند  كرده معنا» اصل شرع«
صل شارع باشد، بـدون  كه جعل آن به شروط متعاقدين و يا طبق جعل اخيار، اعم از اين
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در اجماع به معناي فوق بر اين  رسد، بلكه گفتار فقهاث ورثه ميه ارب اختلاف نظر فقها،
   .(همان)اند  به اين مطلب تصريح كرده ي برخي از فقها، ظهور دارد و حتّبيان

بايد گفت: خود اين اصل از  »اصل به معناي مقتضاي شرع« دليلِدر نقد و ازيابي 
 ـ   ،كـه يست. توضيح ايني نكند و دليل فقهي مستقلّت مية فقهي تبعيادلّ ة اگـر مطـابق ادلّ

له اي در مسـأ ، دليـل جداگانـه  رسد، اصـل مـذكور  فقهي اثبات شود كه خيار به ارث مي
 ـ كه اگر اثبـات شـود    چنانهمنخواهد بود،  له، ارث خيـار را اثبـات   ة فقهـي مسـأ  كـه ادلّ

  له نخواهد شد.ت مسأ، مثبِكند، اصل مذكور به عنوان دليل فقهي جداگانهنمي
همـان اصـل   اند كـه  ر خيار مجلس مطرح كرده، اصل ديگري را دعضي از فقهاب

خيـاري كـه   استصحاب است. نحوة استدلال به استصحاب در خيار مجلس چنين اسـت:  
 ،از طرف ديگـر حـي   ميتق يافته است، تنها با افتراق با بيع تحقّ ميتبراي خود شخص 

دو اسـت،  دق افتراق بـر جـدايي آن   ، صشود و معيار از بين رفتن خيار مذكورمرتفع مي
شـك  از بين رفـتن آن خيـار ثابـت، بـا حصـول فـوت او        بارهدر ولي اگر او فوت كند و

گيــريم كــه اصــل مــي استصــحاب كــرده و نتيجــه داشــته باشــيم، وجــود خيــار ســابق را
، بلكـه بـا   اقتضاي بقاي خيار را دارد و اگر خيار او باقي باشـد، بـدون شـك    ،استصحاب

رسـد. البتـه ثبـوت اختصاصـي آن بـه      اث مـي ة ارث، بـه ارث ور و عموم ادلّ ع فقهااجما
 يمنافـات  ،ث در نقطة پايان و بالعرضبا انتقال آن به ورا ،اتمتبايعين در نقطة آغاز و بالذّ

: مـا  و بگـوئيم  هتـوان تبيـين نمـود   اينجا اصـل را طـور ديگـري نيـز مـي     در  .(همـان) ندارد 
 ـاستصحاب را در تزلـزل م  لكي  كنـيم كـه   جـاري نمـوده و احتجـاج مـي     ،ت طـرف حـي

اسـت ب، موجـب ثبـوت خيـار بـراي وارث     ت او به اجماع مركّاستصحاب تزلزل ملكي ،
ـزيرا هر فقيهي كه تزلزل ملكي  ديگـر مـي    طـرف  ت وجـود خيـارِ  ت يك طرف را به علّ

تصـحاب  تـوان اقتضـاي اس  بنـابراين، مـي   كند؛ميپذيرد وجود خيار طرف دوم را اثبات 
  ي نمود. تلقّاو كنندة انتقال خيار از ميت به وارث مذكور را اثبات

 هر دو نوع استصحاب مذكور بايـد بگـوئيم: اگـر ارث حقـوق    در نقد و ارزيابي 
و  مـورث موضوع استصـحاب قـرار دهـيم، در صـورت فـوت       ،مانند خود مالهرا  مالي
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ه وارث مواجـه خـواهيم شـد.    ب مورثبا تغيير موضوع استصحاب از  ،وارث طرح مسأله
 مـورث بدين بيان كه در اينجا موضوع استصـحاب در يقـين سـابق، حقـوق مـالي بـراي       

بـه وارث تغييـر يافتـه اسـت، لـذا       مـورث از خود  ،است، ولي اين موضوع در ارث خيار
در طـول   ،در همان موضوع يقين سابق نيسـت. بنـابراين، ارث خيـار وارث    ،لاحق شك
-نراقي، تغيير موضـوع  يابد؛ از اينرو مرحومطور ضعيف نيز استمرار نمي ي بهحتّ مورث

ب ضعف استدلال بـه عمومـات   را موج -كندكه استصحاب را غير صحيح مييطور به
اگـر   ؛ البتـه )14/413مسـتند الشـيعه/  (ارث رسيدن خيـار دانسـته اسـت    به اثبات  ارث به منظور
، )223-2/330صـول الفقـه/  ؛ أ624-2/626الاصول/ ئدفرا(ت بدانيم ي قسم سوم را حجاستصحاب كلّ

توان استصحاب نمود، ميرا  –يا وارث باشد مورثكه از اين اعم -صاحب حقوق مالي
 حـقّ در صورتي وارد است كه  مذكور اشكال رسد، زيراا كار به اينجا نميولي به نظر م

جلوس در بـازار و   حقّحقوق ماترك شدن آن، مانند  ودن خيار ارث و در نتيجه، جزوب
قابـل نقـل    بودن و نيـز حـقّ   حقّما نتوانيم  ،واقع شود و با اين حالت مساجد، مورد شك

حـقّ اگر  ،ك به استصحاب اثبات كنيم، اما مطابق نظرية تحقيقبودن آن را پيش از تمس 
ــ ودن خيــار ارث و در نتيجــه، جــزوبــ ك بــه حقــوق مــاترك شــدن آن را پــيش از تمس

بنـابراين،   ، اشكال مذكور پـيش نخواهـد آمـد؛   يم، در اين صورتمائاستصحاب اثبات ن
  . ، وارد مي باشدقابل انتقال بودن آن حقّبودن خيار و  حقّاشكال پيش از اثبات 
 ـ  كه شخصـي استصـحاب را چنـين تبيـين نمايـد كـه      ممكن است  ت چـون ملكي

 ـ  صاحب خيار به او متزلزلاً بعـد از فـوت نيـز    ت او منتقل شده است، لذا اين تزلـزل ملكي
خود بـا   ،: اين استصحاباين استصحاب بايد بگوئيم اما در مقام نقد شود.استصحاب مي

يا غير وارث كه مزيل تزلزل اسـت،  اصالت و استصحاب عدم حدوث خيار براي وارث 
طوري نيست كه براي هر كسي خيار اثبات گردد  »ملك«عارض است، زيرا وصف در ت

توان گفت: ك به استصحاب ميي تمسبنابراين، در نقد و ارزيابي كلّ .)14/413مستند الشيعه/(
 ـ     ،از آنجايي كه خيار  ،ة انتقـال آن خلاف اصل لزوم در عقود و بيـع اسـت، لـذا بايـد ادلّ

كـه اگـر دليـل كـافي بـراي      طـوري  به خيار در عقود، امور يقيني باشند؛ ة ثبوتمانند ادلّ
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م عقـد بـر زمـان بعـد از فـوت شـخص، حـاكم        ي پيدا نشود، اصل لـزو خاصانتقال خيار 
كـه  طـور  نوبت به استصحاب نخواهد رسيد. البته، همانو  )2/64قواعد الاحكـام/ (خواهد بود 

شيخ انصاري اين  اشكال نيز وارد نيست؛ از اينرو ، اينبيان خواهد شد طبق نظرية تحقيق
مشـكل   ،ر بـه غيـر اجمـاع   اثبات اين ام«امر را تنها با اجماع ممكن دانسته و نوشته است: 

وت ذيو عدم انقطـاع خيـار بـا ف ـ    حقّدر آن به استصحاب بقاي  كردن كاست و تمس 
  .)110-6/111مكاسب/ال(» است حقّمست حقّتر است، زيرا قوام  از آن نيز مشكل ،حقّ

   
  نظرية تحقيق در ارث خيار  -3

 حـقّ «خيار و  »بودن حقّ«لة أبه مس ،بر ارث خيارمبني دليل  در ارائهنظرية تحقيق 
قابـل   حـقّ بـودن خيـار و نيـز     حـقّ اين استدلال كه  آن مربوط است. با »ال بودنقابل انتق

   انتقال بودن خيار، نقش مستقيمي در ارث خيار دارد.
كه يكي از احكـام عمـومي خيـارات آن اسـت كـه در زمـان حيـات        توضيح اين

در  قابـل اسـقاط   ،ي بـا ايـن وصـف   صاحب خيار از او به ديگري قابل انتقال نيسـتند، ول ـ 
ر اين دو حكم اختلافي ندارند، امـا آنـان   د بوده و فقها ضمن عقد و اعراض بعد از عقد

و قابـل   پـذيري ت اختلاف دارند. اساس انتقـال امكان انتقال خيارات به ورثة مي در مسأله
ت، حكم (آمره ، زيرا اگر خيارامي گردد بودن آنها بر حقّبه  اسقاط بودن خيارات اولاً،

قابل اسـقاط   حقّبه  ؛ و ثانياً،قانونگذار) باشند، نه قابل انتقال خواهند بود و نه قابل اسقاط
قابل اسقاط نباشد، انتقال و ساقط  حقّباشد، ولي از نوع  حقّ، زيرا اگر خيار بر مي گردد

 و ثانيـاً  است، نه حكـم شـرعي   حقّخيار  نخواهد شد. بنابراين، ابتدا بايد معلوم گردد كه
قابل انتقال  قابل انتقال و اسقاط است، نه از نوع غير حقّبايد ثابت گردد كه خيار از نوع 

  آنگاه اثبات شود كه خيار قابل ارث است.و و اسقاط، 
  بودن خيار حقّ -3-1

ة موجـود  ، زيرا ادلّ»حكم«است، نه از نوع  »حقّ«از نوع  ،خياركه رسد به نظر مي
قابل اسـقاط و بعـد    ،يار در زمان حيات صاحب خيار در ضمن عقدكنند كه خاثبات مي
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پـذيرد،  م از دو ويژگي را نمـي كداهيچ ،»حكم«كه حالي قابل اعراض است، در ،از عقد
قابـل   -چـون هبـه    -اجازه در عقد فضولي، جواز رجوع در عقـود جـايز    ،مثال به عنوان

 ن وفات نيستند، زيرا آنهـا حكـم  انتقال از شخص با اسقاط در زمان حيات و ارث در زما
وفـات او قابـل ارث   قابل اسقاط و در زمان  ،و حكم شرعي در زمان حيات شخص بوده

بر سقوط خيـار بـا اسـقاط صـاحب آن در      ، اجماع فقهاادلهّيكي از  نيست. به طوري كه
  زمان حيات اوست. 
يـات  اسـقاط بـودن خيـار در زمـان ح     قيام اجماع مذكور بـر قابـل   ،شيخ انصاري

زيرا نتيجة سقوط  )،همان(نياز از قيام اجماع بر نفس حكم دانسته است را بي صاحب خيار
ن كشف كند، نه حكم بودن آن بودن خيار را از آ حقّ ،خيار با اسقاط آن است كه عقل

، چنين ويژگي است و حكم حقّ  هاي از ويژگي ،اين استدلال كه سقوط با اسقاط با را؛
بودن خيار استدلال كرده و  حقّبه نقش  ،كه ابن زهره در انتقال خيار اين است را ندارد؛

» رسـد مـي  مـورث بـه ارث  ت، لذا طبق ظاهر قرآن ت اسبراي مي حقّخيار «نوشته است: 
  .)221زوع/نغنيه ال(

  قابل انتقال بودن خيار -3-2
بـل  قا از نـوع خيـارِ   آيد كـه آيـا  سؤال پيش مياين بدانيم،  حقّحال اگر خيار را 

  قابل انتقال با اسقاط و ارث؟  غير حقّانتقال با اسقاط و ارث است و يا از نوع 
 ـ  خيار، جـزو آيا به اين است كه  بستهوا، مذكور سؤالپاسخ  ـمـاترك مي  ي ت تلقّ

مـا تَـركَ الْميـت    « كه در اين صورت، روايت نبوي مشهور ؟دو بعد از او باقي مان شده،
قابل انتقال با اسقاط در زمان  حقّاثبات خواهد نمود كه خيار از نوع » ثهمنْ حقٍّ فهَو لوارِ

ك نراقي در تمس از فوت صاحب آن است؛ اين است كه مرحومحيات و قابل ارث بعد 
ه: به حديث نبوي عام»هِارثول وَقٍّ فهنْ حم تيالْم َا تَركبراي اثبات قابـل ارث بـودن    ،»م

خيـار از مـاترك    ردداين امر در صورتي درست است كه ابتدا ثابت گ ـ: «نويسدخيار مي
  . )14/413مستند الشيعه/(» ماندميت است و بعد از فوت باقي مي
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بودن خيار و نيز  حقّبر  ،است كه عرف قيق بر قابل انتقال بودن خيار آندليل تح
 ودن آن در زمان فـوت و قابل ارث ب قابل انتقال بودن خيار با اسقاط در زمان حيات حقّ

مي صدق  ميتخيار بر ماترك  ،كند. بنابراين، طبق داوري عرفصاحب آن داوري مي
غيـر   -قابـل نقـل و اسـقاط، ب    -اند: الـف  ، زيرا حقوق سه نوع)110-6/111مكاسب/ال(كند 

 حـقّ قابل اسقاط، ولي غير قابل نقل. مثال حقـوق قسـم نخسـت،     -، جقابل نقل و اسقاط
حضانت، ولايت و حيازت است و مثـال   حقّجعه است و نمونة قسم دوم، تحجير و مضا

  . )6-5/9يصال الطالب/إ(شفعه و خيار است  حقّقسم سوم، 
م وق ـم ي است كه از هر جهتيحقّعبارت از  ،غير قابل نقل و اسقاط حقّبنابراين، 

يار خ حقّجلوس در بازار و مسجد و نيز  حقّمانند هوجود شخص و حيات اوست،  ،آن
 كـه چنـين حقـوقي غيـر     آنجا توليت و نظارت آن. از حقّمجعول براي شخص اجنبي و 

 ،قابـل نقـل و اسـقاط    حـقّ اند، لذا به ارث هـم نخواهـد رسـيد، امـا      قابل انتقال و اسقاط
مانند هوجود شخص و حيات او نيست،  ،م آني است كه به هيچ وجه مقوحقّعبارت از 

مـان حيـات و قابـل ارث در زمـان     انتقال با اسـقاط در ز  ، لذا قابلجير و مضاجعهتح حقّ
نـد  عبارت اند همچنين حقوقي كه قابل اسقاط، ولي غير قابل نقل فوت صاحب آن است.

غير وابسته به  ،ت شخص و از جهت ديگروابسته به شخصي ،كه از يك جهت از حقوقي
مـان حيـات و   اط در زشفعه و خيار، لذا قابل انتقال بـا اسـق   حقّمانند هت اوست، شخصي

بـر قابـل انتقـال     است. اين است كه بسياري از فقهـا صاحب آن  قابل ارث در زمان فوت
خيـار تصـريح    صـاحب  در زمـان فـوت  بودن مان حيات و قابل ارث با اسقاط در زبودن 
ما [اماميه] موروثي است، زيرا  خيار از نظر« ي نوشته است:حلّ امه، علّاند، براي مثالكرده

قـول شـافعي نيـز     همانند شفعه و قصاص، جـزو حقـوق اسـت؛   جميع انواع خود، آن در 
  .)1/536الفقهاء/ تذكره(» است؛ مگر در خيار مجلس ينهم
  قابل ارث بودن خيار -3-3

 ،كند: يكي از ادلة مثبت ارث خيـار قابل ارث بودن خيار را اثبات مي ،دليل چند
 ـ    شرط ضمني عقلايي مبني بر ارث خيـار اسـت كـه متعا    د قـدين ضـمن عقـد بـر آن تعه
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 ـ يخاصبندند. مطابق اين شرط ضمني، متعاقدين در عقد مي نماينـد كـه خيـار    د مـي تعه
 يك از طرفين عقد وجود داشته، و در صـورت فـوت ذوالخيـار، بـه ورثـة او      براي كدام

ايـن شـرط ضـمني را تأييـد      ،منتقل گردد. داوري عرف مردم و عقلايي محيط معاملات
 با عمـوم آيـات و روايـات رضـايت،     اين شرط ضمني عقلايي را ،سارع مقدكند. شمي

؛ و )29نسـاء/ (» عنْ تَـراَضٍ  إِلَّا أنْ تكَُونَ تجاره«؛ و )1مائده/(» اَوفُوا باِلعْقُود«است:  تأييد كرده
امـرئٍِ   ايحـلُّ دم أو مـالُ  لَ«؛ و حـديث نبـوي   )188بقره/(» موالكَمُ بينكَمُ باِلبْاطلِو لاَتَأْكُلُوا أ«

ري] نيسـت، مگـر از   خون و مال شخص مسلمان حلال [بر ديگ: سهمسلمٍ إِلَّا عنْ طيب نفَ
  . )2/113عوالي اللآلي/(» روي خوشنودي او

براي اثبات شرط ضمني عقلايي ارث خيـار بـه    ،نحوة استدلال بر عمومات فوق
خيـاري، شـرط ضـمني عقلايـي      هـر ي جامعـه در  عرف مردم و عقلا ،اين بيان است كه
يك از طرفين عقد وجود داشته باشـد و ايـن خيـار     ، براي كدامخاصدارند كه در عقد 

 ـ   ايـن شـرط عقلايـي و عـرف      ،ت منتقـل گـردد. شـارع   در صورت فوت او بـه ورثـة مي
ر آن ب ـ ة فوقعمومات ادلّو  ء كرده،ة مذكور در خيار امضاقراردادها را مطابق عموم ادلّ

ف بـه تجـارت در كتـاب و    توان گفـت: تعليـق اباحـة تصـرّ    مي ،كند. بنابرايندلالت مي
بر انتقال خيار بـه وارث   ،ت مطابق عموم آيات و روايت مذكورمراضات و مبايعه در سنّ

يافـت  درتـوان  مـي  فقهـا  را از گفتار برخي ادعا اينكه رسد و به نظر مي ،كنددلالت مي
  .)8/203رياض المسائل/(

اثبات شرط ضمني عقلايـي بـا داوري    -ممكن است كسي اشكال نمايد كه اولاً
قلمرو شرط ضـمني عقلايـي تنهـا در خيـار جعلـي       -، و ثانياًمورد تشكيك است ،عرفي

،  جـاري  شـدة شـارع   كنند، ولي در خيارات شرعي و معـين ر مياست كه متعاقدين مقرّ
  سازد.را مرتفع ميولي توجه به دليل بعدي اين دو اشكال  نيست؛

له اسـت.  نظـر فقهـا در مسـأ    اتفّـاق ، همـان  دليل دوم مثبت قابل ارث بودن خيـار 
دارنـد. شـيخ انصـاري در ايـن مـورد       اتفّاق ،در قابل ارث بودن خيار فقهاكه توضيح اين
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 غيرِ حقّي ادعادر قابل انتقال بودن خيار،  ي فقهااتفّاقبعد از مشاهدة سخن «نوشته است: 
  ». ف است، تكلّنتقال بودن خيارقابل ا

ي نمايد، لـيكن  در ارث خيار را مدركي تلقّ كه شخصي اجماع فقهاممكن است 
به مستشكل آن است كه اين اجماع را نبايد اجمـاع   ظرية تحقيق در اجماع مذكور فقهان

له دن مواجه شويم، بلكه اجماع فقها در مسأي نمود تا با مشكل مدركي بواصطلاحي تلقّ
 ـ ا بايد بيانگر وجود شرط ضمني عقرا ي ي نمـود كـه اجمـاع مـذكور حـاكي و      لايـي تلقّ

بودن خيـار   حقّبراي  ف از برداشت و تفسير مشترك فقهاو يا كاش ،آن استاز كاشف 
تفسـير از بعضـي   قابل ارث بودن آن معنا كرد. ايـن   حقّقابل انتقال بودن آن و نيز  حقّو 

قابـل انتقـال و ارث    حـقّ خيار را  ،شهيد ثاني ،ي مثالبرا شود؛متون فقهي نيز استفاده مي
اگـر  « اسـت  كـه نوشـته  » شـرائع «ق حلي در حقّفي نموده است، زيرا در توجيه قول ممعرّ

شــرائع (» شــودصــاحب خيــار بميــرد، خيــار او از هــر نــوع كــه باشــد بــه ورثــه منتقــل مــي

هيچ شـبهه  « دانسته و نوشته است: قابل انتقال حقّ و ثانياً، حقّ ، خيار را اولاً،)2/278الاسـلام/ 
ماننـد شـفعه و   ه، زيـرا خيـار،   مطلقـاً (هـر خيـاري)    رسـد به ارث مي اي نيست كه خيار،

  .)214-3/213مسالك الافهام/(» ي از حقوق استحقّقصاص، 
، بـرخلاف ظـاهر كـلام فقهـا باشـد، ولـي ارزش       اجماع از اين تفسيركه هرچند 

و كنـار زدن   ي مدركي بودن اجمـاع ادعاكه ند، چنانكله صفر نميفقها را در مسأ اتفّاق
  پي دارد. اي درآن چنين نتيجه

كـه  چنان -كند كه بدانيم ت پيدا ميآنگاه نظرية تحقيق در تفسير از اجماع اهمي
 ،اجمـاع  از غير رسيدن خيار با دليليارث به اثبات  -شيخ انصاري تصريح فرموده است 

وت و عـدم انقطـاع خيـار بـا ف ـ     حـقّ تصـحاب بقـاي   ك در آن بـه اس مشكل است و تمس
 ،اسـت، [ولـي] در هـر صـورت     حقّمسـت  حقّتر است، زيرا قوام از آن نيز مشكل حقّذي
، هرچند تحقيـق حاضـر   )110-6/111مكاسب/ال( كندع منعقد در خود حكم كفايت مياجما
و  ذكور فقهـا م ـ اتفّـاق اد، ولـي توجيـه   ارائـه د ة ديگري را نيز براي اثبات ارث خيـار  ادلّ

 ـ خـاص، متعاقـدين در عقـد   « كـه شرط ضمني عقلايـي مبنـي بـر ايـن     ارجاع آن به د تعه
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يك از طـرفين عقـد وجـود داشـته باشـد و ايـن خيـار در         نمايند كه خيار براي كداممي
ايـن اسـتدلال    امر معقول و وجيهي است؛ بـا » گردد ت منتقلصورت فوت او به ورثة مي

يك مشـرب  به  ،و هر دو ، با مفاد اجماع فقها يكي بودهوركه شرط ضمني عقلايي مذك
در ارث رسيدن هر خياري اسـت، لـذا تشـكيك     فقها اتفّاقو از آنجا كه  باز مي گردند،

در شرط ضمني عقلايي مذكور و نيز اختصاص شرط ضمني عقلايي بـه خيـار جعلـي و    
  شود.مرتفع مي ،انصراف آن از خيارات شرعي

  رقلمرو ارث خيا -3-4
انـد:  ي اجمـاع نوشـته  ادعاقلمرو ارث خيار را به تمامي خيارات كشانده و با  فقها

 حـقّ ماننـد  هحقـوق  جمله ما [اماميه] موروثي است، زيرا آن از  جميع انواع خيار از نظر«
زماني كه صاحب خيار فوت كند، خيـار از  « و )1/536الفقهاء/ تذكره(» شفعه و قصاص است

قانون مدني نيز بر ايـن   .)2/278شرائع الاسـلام/ (» شودرث او منتقل ميباشد به واكه هر نوعي 
، ، بعـد از فـوت  هـر يـك از خيـارات   «خود چنين تصريح كرده اسـت:   445امر در مادة 

 ،در بعضي از مصـاديق ارث خيـار   ، برخي از فقهابا اين وصف». شودوارث مي منتقل به
قواعـد  ( در ارث خيار زوج براي زوجـه  ،راي مثال، ب)1/481يضاح الفوائد/إ( اندمخالفت نموده

، )1/518الفقهـاء/  ؛ تـذكره 1/168همـان/ ( ، خيار شرط براي شخصي غير از متعـاملين )2/68الاحكـام/ 
يضـاح  إ( و خيـار مجلـس بيـع    )2/68قواعـد الاحكـام/  ( مـورث خيار حبوه براي غير پسر بزرگ 

 وجود دارد. نظر اختلاف  ميان فقها )1/481الفوائد/

 445آن و يا تصريح مـادة   ادعاي اجماع براز  ابراين، اطلاق حكم مذكور، اعمبن
اسـت كـه در بعضـي از مصـاديق      بلكه متعارض با قول فقهائيو سازگار، نا ،قانون مدني

شود كه اطلاق حكم بـه ارث  موجب مي اين اختلاف، زيرا اندارث خيار مخالفت نموده
 »الجملـه  فـي «و تنهـا ارث خيـار را    هدي ـوك گردي مشكحتّ ول، تأم محلّ ،رسيدن خيار

 اث اثبات نمايد و در نتيجه، اين سؤال را پيش آورد كه قلمرو ثبوت ارث خيار بـراي ور
  تا كجاست؟ 
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ور آن اسـت كـه مـوارد    نظرية تحقيق در قلمرو ارث خيـار و پاسـخ سـؤال مـذك    
مربـوط   »قال بودنِ خيـار قابل انت حقّ«و  »بودن حقّ«به  ،در قلمرو ارث خيار اختلاف فقها

قابل انتقال بودن خيار، نقـش   حقّبودن خيار و نيز  حقّ -كه بيان شدچنان -شود، زيرامي
معلوم شود كه موردي چون خيار  در نتيجه، اگر براي فقها مستقيمي در ارث خيار دارد.

ر دو به ارث خيار معتقـد خواهنـد شـد،     ،قابل انتقال است در آن مورد حقّمجلس عقد، 
، همچنـين  )8/203رياض المسائل/( في خواهند كردقابل ارث معرّ غير اين صورت، آن را غير

قابل انتقـال بداننـد،    حقّ و آن هم ،حقّاگر خيار شرط را براي شخصي غير از متعاملين، 
قابل انتقال ندانند، در اين صورت، خيار مذكور  حقّ و آن هم ،حقّ ،ولي براي متعاقدين

 ؛ تـذكره 1/168قواعـد الاحكـام/  ( خص اجنبي از عقد قابل ارث خواهند دانسـت را تنها براي ش

 حـقّ همان تعيين  ،. بنابراين، طبق نظرية تحقيق، معيار تعيين قلمرو ارث خيار)1/518الفقهاء/
 كه توضيح آن پيشتر بيان شد. البتـه نقابل انتقال بودن آن است، چنا حقّبودن خيار و نيز 

انـد و ارث خيـار از   شـده  ءاسـتثنا  خود، خاصبه سبب دليل كه  دنمواردي نيز وجود دار
ــزرگ   )4/305جــامع المقاصــد/( ســوي زوجــه ــر غيــر پســر ب ــوه ب ــار حب ــا ارث خي قواعــد ( و ي

  .از آن موارد مي باشند )2/68الاحكام/
  

  نتيجه گيري
، هرچند ادلة مختلفـي بـر ارث خيـار دلالـت     هاي اين تحقيق مطابق نتايج و يافته

 حـقّ و نيـز   حـقّ ك هركدام از آنها ابتدا بايد اثبات شود كه خيار، لي براي تمسدارند، و
نيسـت، زيـرا اجمـاع بـا      ءنيز از اين حكم استثنا انتقال است. اجماع اصطلاحي فقهاقابل 

اگـر اسـتدلال ارث خيـار را بـه شـكل يـك قضـية         مدركي بودن مواجه است. بنابراين،
قابل انتقال است حقّفلان خيار از نوع «نين است: ه چمنطقي بيان كنيم صغراي اين قضي «

ي از حقوق قابل انتقال بعد از فـوت صـاحب آن بـه    حقّهر «گونه است: و كبراي آن اين
فلان خيار بعـد از فـوت صـاحب    «چنين است:  قضيهو نتيجة اين » رسدارث وارث او مي

  ». رسدآن به ارث وارث او مي
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ات نمود. ادلة مربوط اثب ك بهتمسرا با  قضيه اي اينصغري و كبر ،نظرية تحقيق
قابل انتقال  حقّو يا از نوع  حقّفلان خيار، «يعني  قضيهبنابراين، اگر در موردي، صغراي 

ي از حقوق قابـل  حقّهر «يعني  ك به كبراي آنتمس اثبات نشود، در اين صورت،» است
بـراي   ز اثري نخواهد داشت.ني »رسدانتقال بعد از فوت صاحب آن به ارث وارث او مي

اثـري   قضـيه ك به كبراي جلوس در مسجد و بازار باشد، تمس حقّاز نوع  حقّ اگر ،مثال
ت شـخص وابسـته اسـت و    جلوس در مسجد و بازار بر شخصي حقّنخواهد داشت، زيرا 

قابـل نقـل و انتقـال از طريـق اسـقاط و ارث نيسـت، همچنـين اسـت حكـم           ،يحقّچنين 
  حكم است.  نبوده، و بلكه حقّت شود موردي كه اثبا
قابل انتقال بودن  حقّبودن خيار و  حقّبه اثبات بايد اثبات ارث خيار را  بنابراين،

 ـ  قضيهآن منوط كرد كه همان اثبات صغراي  ك بـه ادلـة ارث   است و شرط پيشـين تمس
ت براي اثبات ارث خيار را اثبات قبلـي دو مطلـب مـذكور اعـلام نمـود كـه همـان اثبـا        

  است. قضيهكبراي 
قابـل ارث   حـقّ قابـل انتقـال بـودن و نيـز      حقّبودن خيار،  حقّبر هرچند كه فقها 

نبايـد بـه   را اين شد كه ايـن اجمـاع   ند، ولي نظرية تحقيق ه اكردي اجماع ادعابودن آن 
كرد، زيرا چنين امـري بـا مـدركي بـودن اجمـاع مـذكور مواجـه         اجماع اصطلاحي معنا

قابـل   حـقّ بـودن خيـار،    حـقّ از  ا به برداشت و تفسير مشترك فقهاآن راست، بلكه بايد 
چنـين   ،نـاظر بـر معـاملات    نمـود، زيـرا عـرف    قابل ارث بـودن آن معنـا   حقّانتقال و نيز 

   رط ضمني عقلايي ياد كرد.حكمي را در ارث دارد و تحقيق حاضر از آن به ش
عـرف مـذكور در    فـاق اتّحكـم مـورد    در گزارش از اجماع، تنها بيـان  كار فقها

ايـن حكـم    ،له يا بيان مشترك از شرط ضمني عقلايي مذكور اسـت. شـارع مقـدس   مسأ
ده و بـه حكـم   ء كـر امضـا  ،عرفي يا شرط ضمني عقلايي را با عموم ادلة نـاظر بـر عقـود   

بايـد نظريـة   ت بخشيده است. بنـابراين،  مشروعي ،عرفي و شرط ضمني عقلايي متعاقدين
صـغراي قضـية    ه و ابتـدا خيار و حتي قلمـرو آن قـرار داد  رسيدن ث ار تحقيق را معيار به

و قابل انتقال بودن خيار را در هر موردي تعيين نمـود،   حقّبودن و نيز  حقّمذكور، يعني 
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اي كـه  قرار داد. نكتـه  كمورد تمس ،ة مذكور را براي اثبات كبراي قضية فوقسپس ادلّ
بـه   ،در ارث خيـار  اسـت كـه اجمـاع فقهـا     أكيد نمود آنو تحقيق بر آن ت اهميت داشته

قابـل انتقـال يـا تشـخيص      حـقّ بودن ارث خيار و نيـز   حقّمعناي كاشف حكم عرف در 
 را اجمـاع اصـطلاحي فقهـا   ، زيشود، نه اجماع اصطلاحي فقهامي استعمال قضيهصغراي 
ال اسـتعم  قضيهدر تشخيص كبراي  ادلهّبا مدركي بودن مواجه است، ولي ساير در اينجا 

ا (بـا سـاير   اثبـات حكـم ارث خيـار ر    ،شود. شايد به اين دليل است كه شيخ انصاريمي
صـحيح   ،قضيهداند و سخن او در قلمرو تعيين صغراي مشكل مي ) بدون اجماع فقهاادلهّ

قابـل انتقـال    حـقّ بودن خيـار و   حقّپيش از اثبات  قضيهكه در تعيين كبراي است، چنان
قابل انتقـال بـودن    حقّبودن خيار و  حقّ، ولي بعد از اثبات اشدبودن آن نيز صحيح مي ب

اجه مو ، با اشكالبعد از چنان اثباتي ادلهّك به ساير نيست، زيرا تمس يسخن صحيح ،آن
   است. الجمله صحيح في نخواهد بود. بنابراين، سخن ايشان
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 ق. 1419، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 4خالصي، ج

ق.1480، تهران، مؤسسه اسماعليان،5، جإيصال الطاّلبشيرازي، سيد محمد،  حسيني -
 ، جقواعد الأحكام في معرفه الحلال و الحرام، بن مطهر اسدي(علامه) حليّ، حسن بن يوسف -
 ق. 1411، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 2و 1

  لاحياء الآثار الجعفريه، قم، بي تا.  ، المكتبه الرضويه1، جتذكره الفقهاءــــــــــــــــــــــــ ،  -
، 2، جفي مسـائل الحـلال و الحـرام    شرائع الاسلام، (محقق)حليّ، نجم الدين جعفر بن حسن -

 ق. 1415بيروت، مؤسسه المعارف الاسلاميه، 

، قم، مؤسسه آل البيت(ع)، 8، جرياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائلطباطبائي، سيد علي،  -
 ق. 1404

إيضاح الفوائـد فـي شـرح إشـكالات     فخرالمحققّين، محمد بن حسن بن يوسف بن مطهر حليّ،  -
  ق.  1388، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، 1، جالقواعد

، قـم، تحقيـق و نشـر    4، ججامع المقاصد في شرح القواعدمحقّق ثاني(كركي)، علي بن حسين،  -
  ق. 1408مؤسسه آل البيت(ع)، 

ق. 1386، نجف، دار النعمان، 2، چ2، جأصول الفقها، مظفر، محمدرض -
 ق. 1369، تهران، المكتبه المرتضويه، 14، جمستند الشّيعهنراقي، ملاّ احمد،  -

 
 


